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 نیقیقانون اراده در سلوک صد

 نیقیقانون اراده در سلوک صد

*

 چکیده

(= اراده)  سـاختۀ شـناخت و خواسـت ی. کـردار انسـانردیـگیکردار قرار مـ عقل در مقام یرویبه ن انسان
سـازند. عقـل  نیّ که اراده را متع اندستهیو شا توانندیکه م ندایواقع هایتابع قانون یعقل یاوست. کردارها

تـا  زهیـغر یهـاسـته. نبرد عقل با خواندیبیم ملزم هااز آن یرویو خود را به پ کندیم کشف را هاقانون نیا

از  زیـعقـل در نگهداشـت غرا هـایییاز توانا یبخش قابـل تـوجه کاست، لی لازم هاآن کردن منضبط
 لوکاز سـلوک، سـ وهیش نی. در کنار اشودیو صرف م نهیهز یکردار هایدر برابر قانون یو سرکش انیطغ

ممکـن متمرکـز  تیوضـع نترییعـال را در یو کـردار یعقل شناختار هایییاست که تمام توانا یگرید
سلوک به ملاک نام برهـان  نی. در نوشتار حاضر، ادگراییم یو درست یکیبه تبع آن به ن زیغرا یرویکرده، ن

تعلـق  ینخسـت در آن بـه امـر یشـناختار قیشده اسـت؛ زیـرا تصـد دهینام نیقیسلوک صدّ ن، یقیصدّ 

. سـالک و شـودیم نیاز خواسـت و فرمـان او متعـ زیده نتقدم دارد و ارا زیبر همه چواقع،  که در ردیگیم
 نـدبییخـود م ریو هرچه را در مس کندیاز توجه تام به خدا آغاز م سرهکیحرکت خود را  ریمس نیروندۀ ا

 تا به مقصد خود که خداوند است، برسد.  ابدییتوجه به خدا مطۀ یدر ح

 هاواژهکلید

 ، یر عقلکردا، یقانون اراده، شناخت عقل
ّ

 .  نیقیعقل، سلوک صدّ  حاق

                                                           
 divani.mofiduni@gmail.com    |   مفید دانشگاه  دانشیار  *
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 مقدمه

های شـناختاری شناخت خداوند و رسیدن به او، به معنایی که صحیح باشد و نیز میسور حرکت

ترین مقصد از مقاصد علوم عقلی است. حاصـل تـلاش دانشـمندان و سلوکی انسان باشد، مهم

ه و مسـیرهای متعـددی را بـه ایـن علوم عقلی در این راستا در طول تاریخ و جغرافیـای بشـری را

انـد و گـاه در عـرضِ هـم؛ مسـیرهای طـولی مقصد باز کرده است. این مسیرها گاه در طول هم

طـوری کـه یـک مسـیر شوند، بـهاند که در مقدار مسافت با هم متفاوت میمسیرهای مشابه هم

دیگر، سیرهای در عرض یـکتواند متحرک را به نتیجه و مقصد برساند. مزودتر از مسیر دیگر می

 رسند، اما در مسافت هیچ شباهتی به هم ندارد. هرچند در غایت و مقصد به هم می

توان این تقسـیم را اند؛ میها به راه ظاهر و راه باطن از هم تفکیک شدهدر یک تقسیم، این راه

شـی از امکانـات انسـان توافـق و به راه فهمیدن و راه دریافتن بازگو کرد. هر کـدام از دو راه بـا بخ

، »مسـیر صـدیقین« تناسب دارند. در راه ظاهر یا راه فهمیدن، برخی از محققان مسیری را، به نام

ها و موانع شـناختاری ترند و هم از آسیبتر و محکمپیمایند که هم از مسیرهای دیگر کوتاهمی

هـا ترسـیم و داوند مسیری را با ایـن ویژگـیسوی خ توان در مسیرهای سلوکی بهآیا میدورتر. 

شود مسیری در راه باطن یا راه دریـافتن چه در این نوشتار ارائه میآنسپس تقریر و تثبیت کرد؟ 

 نهاد. » سلوک صدیقین«توان بر آن نام است که به تناسب راه ظاهر و راه فهمیدن، می

 ها در وجود انسان. ترکیب و سنتز جهان۱

نظر دارند که هرچند انسان، از جهت داشتن بدن، یـک موجـود ما و فلاسفۀ اسلامی اتفاقحک

شـود کـه آغـاز سـیر وجـودی او از طبیعی است و تکوّن بدن او در جهان طبیعت موجـب می

چه موجب امتیاز شدید او از دیگـر جهان طبیعت باشد یا به جهان طبیعت وابسته باشد، اما آن

نظیر او در ایـن جهـان کـه حقیقتـی معقـول، وارۀ بیتنها اندامشده است، نه موجودات طبیعی

غیرمحسوس و فراطبیعی است. از این حقیقت معقول یا فراطبیعی، گاه به عقل، گاه بـه روح و 

 شود. گاه به نفس ناطقه یاد می

مگون و ترکیب این دو بخش نامتقارن و نامتجانس همراه با احکـام و خـواص و آثـار نـاه

راستی انسان را از همۀ موجودات امکانی متمایز ساخته است؛ موجـودی هـم ها، بهمتباعد آن
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هـای محسوس و هم معقول که هم بـه جهـان طبیعـت تعلـق دارد و هـم بـه جهـان یـا جهان

طبیعت. ترکیب انسـان از عقـل و بـدن ترکیـب طبیعـت و ماوراءطبیعـت اسـت. همـۀ  ماوراء

دیگر بـه انجـام اند و سنتز یا ترکیب خود را بـا یـکرو شدهبهانسان با هم رو ها در وجودجهان

چـه  -ترین نظـام ترین و پیچیـدهاند. عوامل ماوراءطبیعی با عوامل طبیعـی در پیشـرفتهرسانده

 -های اِعـدادی و تقـویمی صورتهای مادی، صوری، فاعلی و غایی و چه بهصورت علتبه

 اند. ر به تعامل پرداخته محصول همه جانبه عوالم هستی را به بار آوردهدیگبا یک

 . امکانات جامع ادراکی و کرداری انسان۲

های ترین بخش انسان در جهان طبیعت که جهان اجسام، ترکیبواضح است که اختصاصی

هاسـت، بـدن او های وابسته به آنفراوان فیزیکی و شیمیایی، هویات متنوع زیستی و ادراک

هـای ترین ترکیـب در میـان ترکیبترین پدیـده و پیچیـدهنیست، هرچند بدن انسـان عـالی

هـای غیرعقلـی یـا منـد از ادراکزیستی است که از طریق آن انسان بهره -شیمیایی -فیزیکی

ه، عقلی شده است. این بخش اختصاصی و ماوراءطبیعی او، یعنی عقل یا نفـس ناطقـدون

است که آثار، احکام و لـوازم ویـژۀ انسـانی را در طبیعـت حاضـر کـرده اسـت و هـر امـر 

اختصاصی در بدن او را مناسب با خـود کـرده اسـت. انسـان در مرتبـۀ نخسـت بـا جهـان 

رو روبه -چه در مرتبۀ شناختاری و چه در مرتبۀ رفتاری  -محسوس و آثار، احکام و لوازم آن 

ت این جهان کنش و واکنش یا فعل و انفعال دارد و از همین جهت است شود و با موجودامی

ای در این تعامـل یابد که اگر شرایط بسیار ویژهطوری سامان میکه حضور او در طبیعت به

 برقرار نباشد، بقای انسان در آن ممکن نخواهد بود. 

ناخت و کـردار از سـنخ انسان در مرتبۀ دوم هیچ شباهتی با موجودات طبیعت ندارد و در شـ

کننـده بـه طبیعـت، جـز بـرای رو نیـازی بـه ابزارهـای مرتبطجهان محسـوس نیسـت و از ایـن

و کردار عقلی، ندارد. ادراک او در این مرتبـه بـه موجـودات مجـرّد از  ساختن شناخت حاضر

ای قـوام گرفتـه هگیرد و کردار او نیز در این مرتبه از ارادماده و به مفاهیم عقلی محض تعلق می

های برخاسته از غرایز بـر آن های حسی، خیالی و وهمی فاصله گرفته است و میلکه از ادراک
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، یا عقـل پیراسـته از همـۀ مراتـب »عقل ناب«ای از کارگر نشده است. چنین ادراک و اراده

سـوس تـا مادون خود، برآمده است. اکنون ترکیب این دو مرتبه، از حس تـا عقـل(= از مح

معقول در شناخت و از ارادۀ متعین از امیال تا ارادۀ متعین از قانون عقل)، ترکیب متحد شدۀ 

 دهد. وجود انسانی را تشکیل می

را » عقـل جـامع«نظیری به نـام های فروتر از عقل دستگاه بیحاکمیت عقل بر همۀ مرتبه

یابـد و احکـام و آثـار و امتـداد می »عقـل حسـی«تا مرتبـۀ  »عقل ناب«سازد که از مرتبۀ می

یابد. حس در این راستا بـرای عقـل خواص عقلی از عقل تا حس و از حس تا عقل جریان می

های کند یا، به تعبیری، مواد لازم برای صورتبه منزلۀ یک ابزار شناختاری و کرداری عمل می

حـال، چنـین نیسـت کـه عقـل در هـر آورد. در عـین شناختاری و کرداری عقلی را فراهم می

شناخت و کرداری وابسته به حس و در نتیجه، وابسته به احکام جهان محسـوس باشـد، بلکـه 

هـای نـاب در آن هـا و ارادهعقل ناب خود یک دستگاه شناختاری و کرداری است کـه ادراک

  بن ناختۀهای عقل ناب به مرتبۀ شگیرد یا شکل گرفته است. مراتب شناختشکل می
ّ

یا حـاق

و حـاق جـز  بن گیرد و ارادۀ او در اینرسد که در آن عقل جز به یک متعلق تعلق نمیعقل می

 پذیرد. از این متعلق تعین نمی

 عقل انسانی . بن۳
ّ

 و حاق

عقل بسانِ یک قوۀ جمعی دستگاهی است با مراتب متعدد که شناسـایی تحلیلـی آن، تفـاوت 

سـازد. اتحـاد ایـن مراتـب متکثـر و متفـاوت و رتبـۀ دیگـر را روشـن مـیاحکام هر مرتبه با م

 دهد. را تشکیل می جامع عقلبندی همۀ احکام متنوع این مراتب، دستگاه جمع

نخستین مرتبۀ عقل انسانی، مرتبۀ حس است. در ایـن مرتبـه، عقـل بـا جهـان محسـوس 

شـد، ایـن ین مرتبه از ادراک به عقل داده نمیبود یا اشود. اگر جهان محسوس نمیرو میبهرو

 عقـل  شد، اما مرتبۀ نهایی عقل، بننتیجه میبخش از توانایی عقل انسانی معطل و بی
ّ

یا حاق

روست. معقول مرتبۀ نهـایی عقـل از ترین تصدیق روبهترین تصور و معقولاست که با معقول

قرار ندارد. عقل  بن که هیچ معقول مقیدی در اینطوری هر محدودیت و شرطی آزاد است، به

در عمق خود با چنین موجودی سروکار دارد و در هر مرتبۀ دیگر با موجودات و متعلقاتِ مقیـد و 
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ترین متعلقـات عقـل را جهـان شـود. مقیـدترین و محـدودترین و مشـروطرو میمشروط روبـه

گیرد و ایـن که از جهان محسوس فاصله میدهد. هر عقلی محسوس و موجودات آن تشکیل می

شود و به سطوح دیگر خود عبور کند با موجوداتی به مثابۀ متعلقـات یابد تا از آن آزاد امکان را می

 شود. تر میها کم و کمشود که محدودیت و مشروطیت آنو برابرایستاهای شناخت مواجه می

شـود. عقـل مقیـد بـه احساسـات بـا رو میتعلق روبهتوان گفت دو طرف عقل با دو ممی

روست و بدین وسـیله عقـل مقیـد بـه حـس بـا جهان محسوس و موجودات محسوس، روبه

یابد و عقل آزاد شده از قیود حسی به موجـودات مقیـد موجودات مشروط و محدود ارتباط می

طور محـض و سـره و که عقل خود به یابد. سرانجام در طرف دیگر عقلتری راه میبه قیود کم

اسـت،  - مگر شرط و حدودی که به وجود خود عقل مربوطند -پیوسته به شروط و حدود  غیر

شود که از هر قیـد و حـدی پیراسـته اسـت و محـض وجـود و هسـتی با موجودی مواجه می

محض است و هیچ مصـاحبتی بـا مقارنـات وجـود، یعنـی نیسـتی و چیسـتی، نـدارد. هـیچ 

 قوۀ عقلی به معروفیت این موجود نیست، همان بن ودی درموج
ّ

طور که در عقلِ مقیـد و حاق

به حس، هیچ موجودی چون موجودات جسمانی و محسوس مشهور و آشنا نیست. عین ایـن 

 بیان دربارۀ اراده نیز برقرار است. 

صال اراده به عقـل اما ات شود،های غرایز متعین میاراده در مرتبۀ نخست از میل به خواسته

های محض عقلی در مقام کردار گذارد که عمل و کردار را امیال تعین دهند. با درک قانوننمی

کند و احکـام محسـوس آن بـه یمـن وجـود و عمل، عقل محض چهرۀ طبیعت را دگرگون می

  بن ایستایگاه که از متعلق و برابرشود. اراده آنعقل انسانی به احکام معقول نزدیک می
ّ

و حـاق

دهـد و آن را بـه همـۀ ترین کردار و عمل عقلی را شـکل مـیشود عالیعقل متأثر و متعین می

 سازد. مراتب عقل انسانی یا وجود او جاری می

برخـوردار اسـت و  -از حس تا عقـل محـض  -بدین ترتیب عقل جامع از گسترۀ وسیعی 

ترین قسـمت محضـیت امتـداد دارد. ترین و نابرهترین و سمراتب عقل محض نیز تا خالص

 عقل را تشکیل می بن بودن عقل است که این نهایت در محض و سره
ّ

دهـد و از آن بـه یا حاق

هـا و عـواطفی تراویـده بـه مراتـب ها، عملطرف مراتب دیگر عقل، اموری از جمله شناخت

از اتحـاد بـا بخـش محـض عقلـی، ایـن  شود؛ مراتب دیگری که پیشدیگر عقلی سرازیر می
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عقلی. پس از ایـن اتحـاد اسـت کـه مرتبـۀ  عقلی باشند و گاه ضدِّ  امکان را داشتند که گاه غیر

کنـد ها و عواطف را به مراتب دیگر عقل روانـه میها، کنشحسی دستگاه عقل، همۀ شناخت

ای بـرای ، مـادهنهایـت هـا درصـورتها باشـد. همـۀ های آنای برای صورتتا به منزلۀ ماده

 صورت نهایی
ّ

 عقل تعلق دارد.  بن و اند که به حاق

  دارد بُن، پایههای آن را نگه میچه همۀ مراتب عقل و یافتهدر این رفت و آمد، آن
ّ

و حاق
فته شـود، نادیده گر -چه در ساختار صوری و چه محتوایی  -و حاق  بُن عقل است. اگر این

گیـرد کـه اگـر عقلـی باشـند تنهـا هایی قرار میها و محتواهای مراتب دیگر، بر پایهصورت
، بـه نهایـت عقلـی باشـند، در های عقل را به میان آورده است و اگـر غیـربخشی از توانایی

دهـد انجامد. عدم تمامیت عقلی، به مثابۀ یک نظام جامع، وقتـی رخ میفروپاشی عقل می
 عقل معطل شود یا نادیده گرفته شود یا تخریب شـود. افـزون بـر قـوانین 

ّ
که بُن، پایه و حاق

وجود دارد کـه هـیچ چیـز بـرای عقـل از آن  بن موجود در این پایه و حاق، یک ایده در این
 آشکارتر نیست. این ایده، ایدۀ خداست. 

 خدا سوی . مسیرهای شناختاری به۴

طور کلی، به راه ظـاهر و راه بـاطن سوی خداوند را، به خود، راه انسان به هایحکما در نوشته

اند. راه ظاهر راه استدلال است؛ این راه مقدم بـر راه بـاطن اسـت؛ زیـرا راه ظـاهر تقسیم کرده

شود و راه باطن راهی اسـت کـه در آن بـه خـدا راهی است که خدا در آن دانسته و شناخته می

 .  )۳۴-۳۵ :۱۳۸۳(لاهیجی،  از دانستن تا رسیدن راه بسیاری است توان رسید ومی

شــود، مســیرهای متعــددی دارد کــه های برهــانی پیمــوده میراه ظــاهر کــه بــا اســتدلال

نـام گرفتـه اسـت. در مسـیر صـدیقین، » مسـیر صـدیقین«هـا ترین آنترین و شـریفمحکم

ت یکی است. بنابراین، در مسیر این نـوع وسط و نتیجه، یعنی مسیر حرکت و مقصد حرک حد

رسد و به بیان دیگر، از یک مرتبه از شناخت به خدا به مرتبـۀ شناخت، عقل از خدا به خدا می

هـا انـد، امـا در آنشود. مسیرهای دیگر، هرچند متین و متقندیگری از شناخت به او نائل می

های مشهور این قبیل مسیرها، مسیر انتقـال نمونه گیرد. درانتقال از غیرخدا به خدا صورت می

از امکان ماهوی یا امکان وجودی یا حدوث مخلوقات یا حرکت برای اجسام یا احـوال نفـس 
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 .  )۱۴-۱۲: ۱۳۶۸(ملاصدرا،  شودشود و به وجود خدا و صفات خداوندی منتهی میآغاز می

لـم حصـولی، حرکـت خـود را از شود که طریق صدیقین در عقل نظری یا عملاحظه می

 عقل آغاز می بن ای دریافته
ّ

ای از مراتب دیگر دستگاه جامع عقلی کند؛ زیرا هیچ مرتبهو حاق

هستی پیراسته از هرگونه شرط و مـرز و محـدودیت،  هشرایط لازم برای درک خداوند را، به مثاب

 عقل نسبت به تصـور و تصـدیق بن ندارد. این حرکت از
ّ

شـود و بـه خداونـد آغـاز می و حاق

انجامد. حرکت بعدی یـک حرکـت لمّـی اسـت کـه از وجـود تری میتصور و تصدیق کامل

شود. طریق غیرصـدیقین در عقـل ها پرداخته میواجب به وجود ممکنات و احکام و لوازم آن

از مراتـب  نظری یا حصولی، حرکت خود را از مرتبۀ حس یا ترکیبی از حس و عقل یـا ترکیبـی

سوی تصور و تصدیقی  تجردی عقل که با موجودات مقید امکانی سر و کار دارد، آغاز کرده به

 شود. عقل تهیه و فراهم می بن کند که درحرکت می

ایم قـوای حسـی مـا فعالانـه بـا ما از آن جهت که وجود خود را از مرتبۀ طبیعت آغاز کرده
ها این موجودات را در نزد مـا آشـکارتر تعامل مداوم با آن شوند وموجودات طبیعت مواجه می

 ها را نظاره میکند که عقل محض آناز موجوداتی می
ً
ما  کند. در عین حال، عقل محض دائما

هـایی وجـود دارد کـه کشاند؛ زیرا در آن تصور و تصـدیقرا به آن سوی موجودات طبیعت می
سوی وجـود ایـن موجـودات،  ها بهتجربی، ما را از آن -های حسیها در متن ادراکحضور آن

 سازد. ویژه، خالق طبیعت، منتقل میبه
کند، هرچند انسان نخواهد به این انتقال عقل محض در این جهت بسیار توانا عمل می

فلت دادن عقل اذعان یا، به تعبیری، نخواهد این صدای عقل را بشنود یا از شنیدن این صدا غ
ای از حکمـا بـر کند. عقل محض در انجام این انتقال از کفایت کافی برخوردار است. عده

ها به وجود های مخلوق و خواص آناین باورند که هرچند پیامبران مسیرهای انتقال از پدیده
گشایند، اما اصل این حرکت در خالق و اوصاف او را با هدایت به حدود وسطای متعدد می

کردن خفتگان  د عقل برقرار است. کار پیامبران در هدایت به این طریق، (به مانند) بیدارخو
است. کسی که با چشم سالم به خواب رفته، اگر خود بیدار شود، اشـیاء را بـا چشـم خـود 
خواهد دید و نیازی نیست تا کسی به او دیدن را نشان دهد و اگر کسـی او را بیـدار کنـد در 

کند که کار خود اوست. نسبت کند، بلکه تنها او را آمادۀ دیدن میء کاری نمیدیدن او از اشیا
غفلت به چشم عقل، چون نسبت خواب است به چشم حس. پس کار پیامبران این است که 
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همه را از خواب غفلت بیدار کنند، هرچند این امکان هست که آدمی خـود از ایـن خـواب 
شـدن عقـل،  به خواب غفلت ببـرد یـا پـس از بیـدار دست خود برنخیزد و چشم عقل را به

نخواهد متعلقات شناختاری آن را ببیند، مثل کسانی که هدایت پیامبران را دریافتند، امـا بـه 
 . )۳۵-۳۴: ۱۳۸۳(لاهیجی، انکار، عناد و ستیزه دست زدند 

به سبب امکانات مندرج در طبیعت عقل، این امکان وجـود دارد کـه در سـیر اسـتکمالی 

قل حصولی، مسیر صدیقین، برای انسانی که در این مرتبۀ استکمالی عقل قرار گرفتـه اسـت ع

های دیگر باشد. چنین انسانی متعلق شناختاری عقل ناب و محض را پـیش از آشناتر از طریق

هـای دیگـر یابد و در احاطۀ این ادراک، ادراکهای دیگر عقل میمتعلقات شناختاری قسمت

جا عقل حصولی به بالاترین درجه از توانـایی خـود کند. در اینل حصولی حاضر میرا در عق

 گونه که هست، دریافته است. دست یافته و واقع را، آن

 خدا سوی . مسیرهای سلوکی به۵

ترین تقسیم دربارۀ این مسیرها، مسیر از مرتبۀ حـس و راه باطن مسیرهای متعددی دارد. اصلی

طور بۀ عقل و معقول، و مسیر از عقل و معقول به حس و طبیعت اسـت. همـانطبیعت به مرت

که گذشت، در راه باطن، رسیدن به خداوند مقصود است نه صرف دانستن؛ زیرا میان دانسـتن 

و رسیدن تلازم برقرار نیست، هرچند رسیدن متوقف بر دانستن است. در مسیر اول راه بـاطن، 

جزئی، کردن توجه به محسوسات، تخیّلات و ادراکات  کم عمدۀ دستورات سلوکی در راستای

هـا رود تا با تمرین و ریاضت علقۀ انسان از آنهای غریزی حسی و خیالی، پیش میویژه لذتبه

 تر شود و بتواند به ساحت عقل محض که جوهرۀ اصلی انسان است، بار یابد.کم و کم

ه جهان محسوس و احکام و لوازم آن بـر وجـود بدین ترتیب، به تدریج از فشار سنگینی ک

شود تا عقل محض فرصت یابد معقولات خـود را بهتـر در برابـر اند، کاسته میانسان گذاشته

» مسـیر صـدیقین«انسان قرار دهد و سلوک عقلی را سامان دهد. در مسیر دوم که شایستۀ نـام 

خود را از عقل محض آغاز است، انسان در عین حضور در جهان محسوس، حرکت و سلوک 

سوی جهان محسوس، متصل درونی و منفصل بیرونی، راه یابد و همـۀ  کند تا احکام آن بهمی

 متعلقات آن را زیر پوشش خود قرار دهد. 
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های این دو مسیر آن است که در مسیر اول غیرخـالق بـرای سـالک بـه منزلـۀ یکی از فرق

کردن احکام آن، فعالیت عقل در محـیط محسـوس  م اثرکند که با برداشتن و کمانع عمل می

دهد تا ایده و متعلق خود را در نـزد به تدریج کم شده جای خود را به فعالیت عقل محض می

سالک آشکارتر از هر امر دیگری نشان دهد. در مسـیر دوم، توجـه و روی آوردن بـه مخلـوق، 

این توجه در ذیل توجه بـه خـالق قـرار دارد،  تواند به منزلۀ مانع عمل کند، از آن جهت کهنمی

کـردن ایـن شـناخت و نیـز  تـربلکه برای دریافت و شناخت تفصیلی کمالات خالق و کامـل

 های او در میان مخلوقات، این توجه لازم و ضروری است. جاری ساختن فرمان

یدن بـه شـدن از غیرخـدا بـرای رسـ سلوک اول، سلوک از غیرخدا به خداوند است یا رها

خدا. سلوک دوم که سلوک صدیقین است، سلوک از خدا به خداست یا مراجعه به خـدا بـرای 

چه در مسـیر ایـن سـلوک چه بر سلوک دوم محیط است خداوند است و آنرسیدن به خدا. آن

ها و کردارهـای نـاظر بـه در معرض توجه مسـتقیم اسـت، خـود خداسـت و همـۀ شـناخت

خدا و کردار برخاسته از توجه بـه خـدا منـدک و منـدرج اسـت.  مخلوقات در ضمن شناخت

چه سالک در این سلوک بدان مشـغول اسـت و بـدان اهتمـام دارد خـود خداسـت و همـۀ آن

 کمالات دیگر از لوازم این سلوک است که مقصود بالذات سالک نیست. 

لات کـردن از محسوسـات و معقـو بدین ترتیب، در سلوک صدیقین، به جای صرف نظـر

 عقل، باید به بن ترین مُدرَکامکانی برای رسیدن به اصلی
ّ

 عقل اجـازه داد تـا  بن و حاق
ّ

و حاق

بـودن متعلـق خـود را بـر همـۀ مراتـب جهـان و  بودن خود را بر همۀ مراتبش و محیط محیط

بودن از آن جهت که مطابق با ساختار عقـل و سـاختار جهـان  مدرکات نشان دهد. این محیط

تر از مسیر اول رو، زودتر و سریعاین شود و ازاین سلوک چیزی بر عقل تحمیل نمیاست، در 

های محسـوس، جاذبه دهد: در مسیر اول، از یک سو، چیزی که بتواند انسان را از آننتیجه می

 رسـوخ کـرده برهانـد، وجـود نـدارد و از سـوی دیگـر، ســنگینی آن 
ً
خیـالی و وهمـیِ عمیقـا

باره سـلوک تواند چنان انسان را خسته کند که یکو درگیری با جهات مختلف میها مجاهدت

سـوی خـود  های بیشـتر از گذشـته بـهرا وانهد و در این وضعیت، جهان طبیعت او را با جاذبه

 بکشاند و در خود برای همیشه اسیر کند. 

د، در هـر کنـطور که گذشت، کسی که حرکـت خـود را از عقـل محـض آغـاز میهمان
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موقعیت واقعی و مفروض در عقل شناختاری، به حضور دائمی خدا مشـغول اسـت و در هـر 

چه خدا بدان فرمان داده و به آن راضی است موقعیت واقعی و مفروض در عقل کرداری، به آن

کنـد و سـپس کند. چنین سالکی با عقل جامع، نخست خدا را عبادت و پرستش میعمل می

بخشد. چنین سالکی یـا در های خدا را در جهان امکانی مصداق میپرستش فرماندر ذیل آن 

کـردن بـه مخلوقـات کردگـار، از آن  وضعیت پرستش کردگار عالم است یا در وضعیت نیکی

جهت که کردگار بدان نیکی فرمان داده است. این دو وضعیت، از آن جهت که عقل در هر دو 

وضعیت دیگر را با خود  ،دیگر قابل انفکاک نیستند و هر وضعیتخداوند مواجه است، از یکبا 

دهـد، نیکـی کنـد کـه عقـل فرمـان می بن گونه کهتواند به مخلوقات خداوند، آندارد. کسی می

  بن عقل پرستندۀ خدا باشد و کسی که از بن از
ً
عقـل  بـن از عقل پرستندۀ خداونـد اسـت، قطعـا

های کامل خدا را با پیروی از فرسـتادگان عقل فرمان بن شنود و باهای خدا را میبخشی از فرمان

رسد و حضور احـاطی خداونـد عقل به گوش انسان می بن کند. صدای خدا ازخداوند درک می

 شود. جا به همۀ مراتب وجود انسان منتشر میشود و از آنعقل درک و حاضر می بن در

 از آیات کتاب خداوند. استنباط سلوک صدیقین ۶

سـوی آدمیـان گشـوده  های هدایت را بهکتاب خداوند که کتاب جامع هدایت است، همۀ راه
توان آیاتی را در نظر گرفت که برای امکان استنباط سلوک صـدیقین، یعنـی حرکـت است. می

کـه عقل برای سریان حکم آن به همۀ مراتب عقل، به تحقیق گرفتـه شـوند و در صـورتی بن از
شرایط استنباط مذکور استیفا شود، محتـوای آن را در تفسـیر آیـات مـذکور در نظـر بگیـریم. 

شود تا با اجتهـاد در اجـرای قـوانین علـوم صورت یک پیشنهاد ارائه می بنابراین، این امکان به
ای جا به نمونهمختلف بتوان این محتوا را در حدود یک شرح یا یک تفسیر بررسی کرد. در این

 شود:از این آیات اشاره می

ذِینَ . «۱
َّ
هُمْ  فِینَا جَاهَدُوا وَال نَهْدِیَنَّ

َ
نَا ل

َ
هَ  وَإِنَّ  سُبُل

َّ
مَعَ  الل

َ
مُحْسِنِینَ  ل

ْ
؛ و کسانی که »ال

نماییم و در حقیقت خدا های خود را بر آنان میاند، به یقین راهدر راه ما کوشیده
 ). ۶۹وت: آیۀ(سورۀ عنکببا نیکوکاران است 

در اعتقاد و عمل، یکسره  در این آیه به کسانی اشاره شده است که تمام کوشش و تلاش خود را
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باره بر همۀ متعلقات دیگر حـاکم اند؛ اعتقاد و شناختی که بتواند به یکبه خداوند وابسته کرده

صورت ناب تعـین  به ای است که از شناخت مذکورباشد و کردار و عملی که پشتوانۀ آن اراده

اند و هم مطلوب؛ به این معنا که هر یک از ایـن یافته است. سُبُل و مسیرهای مذکور هم طریق

بل و مسیرها نوعی ایصال به مطلوب یا رسیدن به خداوندست؛ زیرا متعلـق ایـن کوشـش و سُ 

ارد، همیشـه جا که در این مورد ایصال به مطلوب پایان نـدتلاش، خود خداوندست، اما از آن

 تر است. تر و کاملشدن در مسیری که ایصال در آن تام هر مرحله از ایصال برابر است با وارد

اسـت و ایـن » محسـن«دهد کـه جهادکننـده در خـدا، انسـانِ همچنین این آیه نشان می

ونـد رو، خدااین موجود نیک یا محسن است که در راه خدا قرار دارد و به خدا رسیده است. از

از او نـدارد. در میـان  کردار معیتی ویژه و خاص دارد که آن معیت را خدا بـا غیـربا انسان نیک

ای خاص به میان نیامده اسـت کـه بـه انـدازۀ رابطۀ میان خدا و مخلوقات صاحب خِرد، رابطه

، اِنّ و کردار با تأکید فراوان بیان شده باشد. ترکیب جملۀ اسـمیهرابطۀ میان خدا و شخص نیک

کرداران را از ترکیب شبیه به آن ممتاز ساخته است. محتوای معیت خداوند با نیک» لام تأکید«

گـر مسـتقر شـده این معیت خداوندی را شناخت و کرداری به بار آورده است که در فرد تلاش

کردار است که همه چیز خـود را دربـارۀ خـدا بـه خـدمت گرفتـه است. کسی محسن یا نیک

که غرض و عنایتی جز خدا را در نظر داشته باشد. پرستش خدا و خدمت به خـدا، آناشد، بیب

آورد. احسـان، معیـت جاودانـه را میـان تنها از آن جهت که خداست، احسـان را بـه بـار مـی

 واقع مستقر می
ّ

توانـد کند که هیچ مانع یا حائلی نمیخداوند و شخص محسن چنان در حاق

 ت ویژه را در حدوث و بقا تهدید کند؛ زیرا پشتوانۀ این معیت نیز خداوند است. این معی

ا«. ۲ مَّ
َ
  مَنْ  وَأ

َ
اف

َ
امَ  خ

َ
هِ  مَق سَ  وَنَهَی رَبِّ

ْ
ف إِنَّ  عَنِ  النَّ

َ
هَوَی ف

ْ
  ال

َ
ة جَنَّ

ْ
وَی هِیَ  ال

ْ
مَـأ

ْ
؛ و »ال

اما کسـی کـه از ایسـتادن در برابـر پروردگـارش هراسـید [کسـی کـه از مقـام 
و نفس خود را از هوس بازداشت پـس جایگـاه او همـان 1رش هراسید]پروردگا

 ). ۴۱-۴۰(سورۀ نازعات: آیۀ بهشت است 

گذارد. هر چه از خدا بریـده باشـد هـوی خوف از مقام ربّ، جایی برای هیچ هوایی باقی نمی

                                                           
 . ترجمۀ متن درون کروشه از نگارنده است. 1
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ز است، چه این امر بریده شده از خدا در شناخت وارد شده باشد و چه این امـر بریـده شـده ا

 عقل، هیچ خدا در عمل وارد شده باشد. بن
ّ

رو، هـوی شود و از اینگاه از خدا جدا نمیو حاق

عقل بـه  بن شناسد و تنها مرعوب خداوند است؛عقل تنها خدا را می عقل راه ندارد. بن بن در

عقـل  بن امشنود. اگر احکگوید و نیز صدای خدا را میخداوند اهتمام دارد، با خدا سخن می

 گاه هوی منفذی برای ورود به نفس نخواهد داشت. بر مراتب دیگر عقل جاری شود آن

عقـل و احکـام آن سـتیزه  بـن نفس در برابر عقل، آن نهادی در وجود انسان اسـت کـه بـا

اند زیر پوشش احکـام عقـل باشـند خـواص گذارد قوای دیگر انسان که شایستهکند و نمیمی

عقل است کـه از شـدت توجـه بـه مقـام کردگـار تـوان  بن را بروز دهند. این فقطعقلی خود 

هـای های سنگین او را از وجود انسانی دارد تا در رتبهداشتن نفس از هوی و دفع یورشبرحذر

ای احکام نفس را تابع احکام عقل کرده وجود واحد و یکپارچـه - در احاطۀ همین توجه -بعد 

ت نفس مستقر سازد. صدّیق، بـا توجـه تـام بـه مقـام کردگـار و پراکنده و متشتّ  را بر همۀ قوای

سوی مخلوقات  کند و از راه مراحل ادراکی و عملی عقل بهخداوندی، حرکت خود را آغاز می

هـا در احاطـۀ حضـور کند و با همـۀ آنها را در احاطۀ حضور خداوند درک میهمۀ آنخدا رفته 

 کند. میخداوند معاشرت 

در این سلوک، مبدأ خداوندست و مقصد خداوند است و راه هم راه خداوند است؛ زیرا هـر 

چیز جز او مخلوق اوست و مخلوق، از آن جهت که مخلوق است، بریده از خالق نیسـت؛ هـر 

خدا در نظر صدیق حاضر شود، پیش از آن، بـا آن و پـس از آن، مقـوّم آن در نظـر او وارد  چه جز

عقـل اسـت، تـا تمـام  بن شود و هر چه از صدیق به آن چیز رسد از خاستگاه نیّت صدیق کهمی

 تأثیر مقوّم آن است.  جوارح و جوانح وی، تحت

یابد بر جای حقیقی آن، یعنی صدیق با حرکت از این مبدأ هر چه را در مراتب بعدی وجود می

 با عقل خود می یابد. پس صدیق این ندای خداگونه که هست، میآن
ً
سوی خدا  شنود که بهرا دائما

سوی خدا رفتن از یک جهت غایت و از جهت دیگر، آغازگر سفر صدیق است. از  بگریزید که به

منـد سوی خداست، از دو بهشـت بهره خدا، با خدا و به ؛ کسی که سلوک او از»صدیق«رو، این

  وَلِمَنْ «است: 
َ

اف
َ

امَ  خ
َ

هِ  مَق تَ  رَبِّ چه در مسیرهای سـلوکی دیگـر چون هر؛ )۴۶: آیۀ الرحمنۀ سور(»انِ جَنَّ

های دیگـر هست در سلوک صدیق حضور دارد، اما هر چه در سلوک صدیق هسـت در سـلوک
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 دیگر است.  هایآید، و این نشانۀ تفضیل سلوک صدیقین بر سلوکدست نمی به

کُـمْ  بَل. «۳ بُّ ـمَاوَاتِ  رَبُّ  رَّ رْضِ  السَّ
َ ْ
ـذِی وَالأ

َّ
ـرَهُنَّ  ال

َ
ط

َ
نَـا ف

َ
ـی وَأ

َ
لِکُـم عَل

َ
ـنَ  ذ  مِّ

اهِدِینَ 
َّ

ها و زمـین ؛[ابراهیم] گفت: بلکه پروردگارتـان، پروردگـار آسـمان»ِالش
ها را پدیـد آورده اسـت، و مـن بـر ایـن [واقعیـت] از است، همان کسی که آن

 . )۵۶ یۀ: آانبیاء ۀسور(گواهانم 

آغاز دعوت او از قومش آمـده اسـت، در صـدد گـذر دادن  که در (ع)این سخن حضرت ابراهیم 

کـه شـود تـا اینهاست و این کار میسر نمینیاز آنایشان از موجودات وابسته و نیازمند به مبدأ بی

های عقل از خارج خود است که نخستین دریافت -ها از موجودات محسوس و محدود عقل آن

هـا ها عبور داده شود. در این عبور است که آننیاز آنمدبر نامحدود و بی به کردگار و آفریدگار و -

با مبـدأ هسـتی  - هم در عقل و هم در خارج عقل - یابند در هر شأنی از شئون هستی تقدمدرمی

یابـد: گاه چرخشی در شـناخت و عمـل انسـان امکـان میاست. اگر این عبور صورت گیرد، آن

ترین محـرک عقـل تراود، از بنیـادیترین عمل، به هستی میعالی هجود انسان، به مثابچه از وآن

ترین شـناخت چه در وجود انسان، به مثابۀ عالیگیرد و آنکه رضای مبدأ اخلاق است نشأت می

 ترین بخـش عقـل شـناختاری مایـهشود از بنیادیاز هستی، یعنی شناخت مبدأ هستی، وارد می

هـای خـود، در حیطـۀ فعالیـت شود که کلیت عقل در تواناییگیرد. این چرخش موجب میمی

ترین بخش آن قرار گیرد کـه تنهـا یـک متعلـق دارد و هـر چـه از آن بخـش ترین و بنیادیمرکزی

بب شـود بـه سـگیرد. هر چه از خارج به عقل سـرازیر میآید زیر پوشش آن متعلق قرار میبرمی

زدن وحـدت عقـل در شـناخت  هـموحدت این متعلـق از تولیـد پریشـانی و آشـفتگی و از بـر

از هـر شـک، تردیـد، جهـل و غفلـت در امـان  بـن ماند و عقل به مدد شناخت متعلق آنمیباز

مـانع از پراکنـدگی و  بـن شود وحدت متعلـق آنماند. نیز هر چه از عقل به خارج آن وارد میمی

شود که سبب آن فشـار قـوای عملـی غیرعقلـی بـر اراده اسـت تـا آن را در عمل میتشتت عقل 

های پراکنده و آشفتۀ خود متعین گرداند. فرجام چنین چرخشی، وحـدت کامـل سوی خواسته به

 آورد. عقل در مرتبۀ شناختاری و عملی است که توافق کامل در علم و عمل را به بار می

ر نیز با به میان آمدن یـک قـانون از عقـل محـض ایـن گـذار و عبـور البته، در مسیرهای دیگ

 عقـل منقطـع  بـن شود، اما به سبب حضور عواملی از جهان محسوس که ازتسهیل می
ّ

و حـاق
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طوری که حتی پس از این انتقـال، انسـان بـه شود، بهاند، گاه این عبور کاری بس دشوار میشده

سوی جهان محسـوس و  مسیر خود را تغییر دهد و بار دیگر بههایش ممکن است دلیل وابستگی

اختیـار اسـت و  گیری و سوءاحکام آن بازگردد. این بازگشت اگر عمدی باشد، مسبوق به تصمیم

هـایی عمدی باشد به ضعف و ناتوانی شخص صاحب عقل در برابر رسـوخ احکـام قوه اگر غیر

 اند. کم شدهاست که مستقل از عقل بر سراسر وجود او حا

بدین ترتیب، اگر حرکت سلوکی از امور کثیر حسی آغاز شود همیشه ایـن خطـر بـر سـر راه 

 عقل آغاز  بن کند که به دام کثرت در مراتب دیگر افتیم؛ اما اگر حرکت سلوکی ازکمین می
ّ

و حاق

ها در شناخت به تیابند و در نتیجه همۀ کثرها در احاطۀ آن واحد حقیقی انسجام میشود کثرت

 شوند. ها، ارجاع داده میها به یگانه مبدأ همۀ نیکیها، و همۀ عملیگانه مبدأ همۀ هستی

پـا داشـتن نمـاز اسـت. نمـاز در صـدر همـۀ در کتاب خداوند، آیات فراوانی دربارۀ به. 4

ز اهـل ایمـان های تشریعی وارد شده است. خداونـد در نخسـتین وصـف ادستورات و فرمان

 کند:کند و در پایان اهتمام ایشان را به نماز آوردن وصف میها را بیان مینماز آن

دْ 
َ
حَ  ق

َ
ل
ْ
ف
َ
ذِینَ  أ

َّ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
تِهِمْ  فِـی هُـمْ  ال

َ
اشِـعُونَ؛ بـه صَـلا

َ
راسـتی کـه مؤمنـان خ

 . )۲-۱سورۀ مؤمنون: آیۀ (اند شدند، همانان که در نمازشان فروتن رستگار
ذِینَ 

َّ
ـی هُـمْ  وَال

َ
وَاتِهِمْ  عَل

َ
ونَ؛ و آنـان کـه بـر نمازهایشـان مواظبـت  صَـل

ُ
یُحَـافِظ

 ). ۹ یۀمؤمنون: آ ۀسور(نمایند می

تـوان بـه نماز به پیشگاه خدا رفتن است. در هرجا و در هر زمان که نماز برپا داشـته شـود مـی

گاه حاضـر اسـت. مـا از خداونـد یـاری جا و در همهحضور خدا رسید؛ زیرا خداوند در همه

توان به حضـور او رسـید و جوییم و خدا یاری ما را در نماز قرار داده است؛ زیرا به نماز میمی

رو توان از او مدد گرفت. بنیاد نماز به حضـور داشـتن در نـزد خداوندسـت. از ایـنبه نماز می

قیـد و شـرط آن را ای که خداوند بیاجازه نماز اجازۀ حضور است از طرف خداوند به بندگان؛

شـود، نشـانه دارد و آن به اجابت همراه کرده است. حضور در پیشگاه خدا که به نماز واقع می

شدن از یاد غیرخداست. هر چه غیرخداست ورودش بـه نمـاز ممنـوع اسـت؛  فارغ و پیراسته

شود و ر شویم، نماز محقق میزیرا سرشت نماز تنها یاد خداست. وقتی در حضور خدا حاض

 -کـه سراسـر در ارتبـاط بـا مخلوقـات خداونـد اسـت  -اگر خواص این نماز به بیرون از نماز
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گیرد. سـرایت سرایت کند بیرون از نماز به احوالات نماز آراسته شده احکام نماز را به خود می

ساختن همۀ آن شـئون  نماز که چیزی جز یاد خدا نیست، به همۀ شئون عبارت است از متحد

شـدن از نمـاز و  شـود کـه دورجا روشن میترین درک و یافتۀ عقل. نیز از ایندر کانون بنیادی

هـا و هـای نامتقـارن و در نتیجـه آشـفتگیسـو و فهـمهای ناهمتضییع آن فروافتادن در کشش

 های تجربه است. پریشانی

 
َ
فٌ أ

ْ
ل

َ
فَ مِنْ بَعْدِهِمْ خ

َ
ل

َ
خ

َ
اف یًّ

َ
وْنَ غ

َ
ق

ْ
 یَل

َ
سَوْف

َ
هَوَاتِ ف

َّ
بَعُوا الش

َّ
ةَ وَات

َ
لا اعُوا الصَّ

َ
گاه، آن؛ ض

هـا پیـروی پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه سـاخته و از هـوس
 ). ۲۵۹: آیۀ ریمسورۀ م( کردند، و به زودی [سزای] گمراهی [خود] را خواهند دید

ت معصومین . استنباط سلوک صدیقین۷
ّ
 (ع)از سن

هـای هـا و محـدودیتتواند همـۀ تنگـیگیرد، میعقل محض ریشه می بن یاد خداوند که از

هـا و بنـدها را از وجـود های محدود تجربی را بزدایـد و گـرهوجود آمده از توجه به موقعیت به

 های ذهنی و خیالی آزاد کند. انسان باز کند و او را از زندان

ها را در راسـتای بحـث حاضـر توان آنکه می (ع)جا به سه نمونه از تعلیمات امامان ر ایند

 کنیم. نگریست، اشاره می

 :  فرمایندمی (ع)امام سجاد .۱

 مَا 
ْ

هُمَّ اجْعَل
َّ
قِ یُ الل

ْ
  یل

َّ
انُ یْ الش

َ
ـ یرُوعِ  یفِ  ط مَنِّ ـ یمِنَ التَّ نِّ

َ
ظ   یوَ التَّ

ً
حَسَـدِ ذِکْـرا

ْ
وَ ال

مَ 
َ

 فِ لِعَظ
ً
را کُّ

َ
ف

َ
، وَ ت

َ
دْبِ  یتِك

َ
، وَ ت

َ
دْرَتِك

ُ
 یق

ً
كَ  را ی عَدُوِّ

َ
ی لِسَانِ ، عَل

َ
جْرَی عَل

َ
مِنْ  یوَ مَا أ
تِ 

ْ
وِ اغ

َ
هَادَةِ بَاطِلٍ أ

َ
وْ ش

َ
تْمِ عِرْضٍ أ

َ
وْ ش

َ
وْ هُجْرٍ أ

َ
حْشٍ أ

ُ
ةِ ف

َ
ظ

ْ
ف

َ
وْ  ابِ یَـل

َ
ائِـبٍ أ

َ
مُـؤْمِنٍ غ

 بِ  سَبِّ حَاضِرٍ 
ً
قا

ْ
لِکَ نُط

َ
بَهَ ذ

ْ
ش

َ
 فِ وَ مَا أ

ً
رَاقا

ْ
کَ وَ إِغ

َ
حَمْدِ ل

ْ
  یال

َ
نَاءِ عَل

َّ
 فِ  کَ یْ الث

ً
هَابا

َ
 یوَ ذ

مْجِ 
َ
  دِکَ یت

ً
 لِنِعْمَتِکَ وَ اعْتِرَافا

ً
کْرا

ُ
 فِ  وَ ش

ً
رَاقا

ْ
  یإِغ

َ
نَاءِ عَل

َّ
 فِ  کَ یْ الث

ً
هَابا

َ
مْجِ  یوَ ذ

َ
وَ  دِکَ یت

 بِإِحْسَـانِکَ و اِحْصَـاءً لِمِنَنِـ
ً
 لِنِعْمَتِـکَ وَ اعْتِرَافـا

ً
کْرا

ُ
؛ بارالهـا، آن حـرص و کَ ش

افکند به یاد عظمـت و تفکـر در بدگمانی و حسدی را که شیطان در دل من می
قدرت و تدبیر در برابر دشمنت مبدّل ساز و آن کلمـۀ زشـت یـا بـد یـا دشـنام 
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گفتن بـه شـخص عِرضی به کسی یا شهادت باطل یا غیبت مؤمن غایب یا بـد
کند، به سخن حمـد و بر زبان من جاری میها را که شیطان حاضر و مانند این

مبالغۀ در ثناء و سعی در تمجید، و شکر نعمت و اعتراف به احسان و شـمردن 
 . )۷۶: ۱۳۸۵(بلاغی،  های خودت بدل فرماینعمت

عقل کـه یـاد  بن شود، در سلوک صدیقین، بهبنابراین، هر چه از بیرون وجود به اذهان وارد می

شـود و تمـام امکانـات صفات مرضی خدا در آن مستقر است، برده مـی خدا و حضور خدا و

آیـد، مـیعقـل بـر بـن شود. تنها یاد واقعی خداوند که ازآمیز و ناپاکی از آن سلب میشرارت

تواند حرص، بدگمانی و حسد را که منشأ آن اهریمن بیرونی و نهاد درونی نفـس امّـاره بـه می

طوری که با تداوم این یـاد، بازگشـت ره از سراسر وجود انسانی برکند، بهباهاست، به یککژی

 شود. این امور ممکن نمی

 د:نفرمایمی (ع)امام جعفر صادق .۲

سواه. قلب سلیم، قلبی اسـت  احد فیه لیس و ربه یلقی الذی السّلیم [القلب] 
یزی، (عروسـی حـوکه پروردگارش را ملاقات کند و در آن چیزی جز خـدا نیسـت 

۱۳۸۲ :۵۸( . 

دارد. قلـب این حدیث شریف، وضعیت قلب صدیق را در هنگام ملاقات با خداوند بیان مـی

سوی خداوند بازگشته است که چیزی جز خـدا  ای بهگونهعقل دانست، به بن توان آن راکه می

 درک قلب از کثرت برقرار است، امـا ایـن کثـرت نتوادر آن یافت نمی
ً
نسـته اسـت شود. قطعا

ای قلب را به خود مشغول سازد. قلـب صـدیق بـه خداونـد مشـغول اسـت و هـر چـه در ذره

انجامد. صـدیق بـرای شـناخت کند به اشتغال بیشتر او به خداوند میمخلوقات الهی سیر می

هـا شـناخت از خـدا را تکمیـل آورد و بـا شـناخت آنخداوند به شناخت مخلوقات روی می

کنـد و همـۀ نیز صدیق برای امتثـال فرمـان خداونـد در میـان مخلوقـات حرکـت می کند؛می

توانـد بـه ها را زیر پوشش ارتباط با خداوند قرار دهد. هیچ مخلوقی نمیهای خود با آنارتباط

 و 
ّ

استقلال و بریده از خداوند به وجود صـدیق وارد شـود، چـون هـیچ مخلـوقی چنـین حـظ

های برخاسته از قلب صدیق که قلـب سـلیم اسـت، قیقت ندارد و در میان ارادهای را از حبهره

 شود. ای جز به یاد خدا و فرمان او متعین نمیاراده
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 فرمود: (ع). امام محمد باقر۳

بَتَ العَمودُ یَثبُتُ الأوتادُ  
َ
سطاطِ؛ إذا ث

ُ
لِ عَمودِ الف

َ
ها کَمَث

ُ
ل
َ
ینِ، مَث لاةُ عَمودُ الدِّ الصَّ

نُبٌ و ا
ُ

م یَثبُتْ وَتِدٌ و لا ط
َ
 العَمودُ و انکَسَرَ ل

َ
؛ نماز ستون دیـن لأطنابُ، و إذا مال

ل آن مَثل ستون خیمه است. وقتی ستون ثابت و پابرجاست میخ
َ
هـا و است؛ مَث

های خیمه ثابت و پابرجایند و زمانی که ستون مایل شـود و بشـکند، نـه طناب
 . )۱۷تا: (حرّ عاملی، بیابیماند و نه طنمیخی پابرجا می

شـود گاه مستقر میکند؛ دین آناین حدیث شریف موقعیت نماز نسبت به دین را مشخص می
شود. دین بر اصول توحید، عدل، نبوت، امامت و قیامت قرار دارد و پایـۀ همـۀ که نماز برپا می

انـۀ دیگـر بـدان تکیـه اصول، اصل توحید است. توحید، اصلی است کـه همـۀ اصـول چهارگ
توان تحت هیچ شرایطی آن اصول را از اصل توحید جدا کـرد. اصـل توحیـد بـر اند و نمیزده

رو، همۀ دین به توحید وابسته و متکـی اسـت. از پیـامبر این همۀ اصول دیگر محیط است و از
ه«دین به 

ّ
ه«شود و از امام دین به یاد می» رسول الل

ّ
ـه«ت دیـن بـه و از قیام» ولی الل

ّ
» لقـاء الل

هایی که ناظر به اصول یاد شده است همه و همه به نـوعی بـه شود. همۀ تعابیر و واژهتعبیر می
ه و یگانگی او مستنداند. 

ّ
 الل

سـوی  نماز به دلیل جمعیتی که در خود دارد، عقل جامع نمازگزار را فعال کـرده و او را بـه
خیزد و با توحیـد نماز از توحید یا توجه به خداوند یکتا برمی دهد.ها سیر میغایت همۀ غایت

بـرد. نمـازگزاران وصـف شـده در کتـاب سوی توحید می یابد و نمازگزار را با خود بهادامه می
شـدن نمـاز احکـام نمـاز  ها شده است و با تمـاماند که نماز فصل وجودی آنخداوند کسانی

پادارنـدۀ آن، ری که در هر وضعیتی که باشند عناصر نماز و اصل بـهطوها حاکم است، بهبرآن
 دهند: یعنی توجه تام به خداوند یکتا، را از خود بروز می

ی صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ … 
َ
ذِینَ هُمْ عَل

َّ
ینَ. ال

ّ
مُصَلِ

ْ
از نمازگزاران؛ همان  ؛ غیر. …إِلا ال

 ). ۲۳: آیۀ عارجم سورۀ(کنند کسانی که بر نمازشان پایداری می

 گیری. نتیجه۸

تـرین راه تـرین و مـتقنطور که در مسیرهای استدلالی بـرای شـناخت خداونـد، کوتـاههمان
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توان در مسیرهای سلوکی برای رسیدن به قـرب نام گرفته است، می» مسیر صدیقین«فهمیدن، 

مطـرح کـرد کـه آثـار » نمسـیر صـدیقی«و رضای خداوند و دریافتن او نیز مسیری را بـه نـام 

تر باشد. ویژگی ایـن وجودی، شناختاری و کرداری آن فراگیرتر و وصول به مقصد در آن سریع

مسیر جدا نبودن آن از مقصد است. در این نوشتار کوشش شد تا هم امکانـات داخلـی عقـل 

 برای چنین سـلوکی نشـان داده شـود و هـم امکانـات اسـتخراج آن از مـتن دیـن ارائـه شـود.

ترین خاصیت این مسیر برای رونده و سالک آن است کـه او را از آشـفتگی، پریشـانی و اصلی

شـدن  شدن از تجربه جـز بـه عقلـی های تجربه آزاد کند. این آزادسنگینی وارد از فشار میدان

گـاه در سـیطرۀ هـا آنهای شناختاری و کـرداری غیرعقلـی ممکـن نیسـت؛ ایـن قـوههمۀ قوه

ترین متعلق خود را دریابد و ارادۀ خـویش را گیرند که عقلِ محض نابعقل قرار میحکومت 

 از این دریافتن متعین سازد. 

طور کـه شـود، همـانخدا دریافت شود از دریافتن خدا جدا نمی در این مسیر، هرچه جز

هر کـرداری کـه بـه نیاز باشد؛ نیز در این مسیر، واقع، چیزی نیست که از خدا مستقل و بی در

ای است که جز از دریافتن خدا تعیّن نگرفته است. به بیان جهان هستی وارد شود منشأ آن اراده

ترین تصدیق، تصدیق واقعیتـی توان گفت: شایستهتر است، میکنندۀ بیان پیشدیگر که تکمیل

یافتـه اسـت. [صـدق] همـۀ  چیز با تکیه بر او و در ارتبـاط بـا او واقعیـتاست که هستی همه

آن » صـدیق«شـوند و در ایـن میـان گاه که به قوۀ شناخت وارد شوند تصدیق میها آنواقعیت

کنـد کـه واقعیـت نخسـتین اسـت و در ای است که نخست واقعیتی را تصـدیق مـیشناسنده

نیـاز ن بـیواقعیت خود، مشروط و مقید به شرط و قیدی نیست؛ واقعیتی که در واقعیت داشـت

 به او نیازمند و وابسـته اسـت. صـدیق تصـدیق
ً
هـای است و در عین حال، هر واقعیتی محضا

خود را برحسب واقع فهم کرده است. به همین صورت، صدیق کسی است که در مقام کـردار 

ها بـه ها و نیکیدهد که همۀ درستیهای واقعیتی را منشأ تعین ارادۀ خود قرار میو عمل فرمان

 شوند. گیرند و به او منتهی میاند و از او سرچشمه میاو وابسته

های علمی پیشنهاد کـرد تـا بـا تر در بحثصورت رسمی توان بهاین طرح از سلوک را می

شدن مشـکلات و  ها یا آشکارشدن توانایی نظران به تحقیق گرفته شود و با روشننقد صاحب

 های شناختاری و سلوکی فراهم آید. آن، به شکلی دیگر، موجبات ارتقای دانشهای کاستی
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 نامهکتاب

 . قران کریم  *

، ة، تهـران: دارالکتـب الاسـلامیترجمه صحیفه کاملۀ سجادیه)، ۱۳۸۵بلاغی، صدرالدین (  .۱
 چاپ چهارم. 

 اث العربی. بیروت: احیاء التر ،۳ج ،ةوسائل الشیعتا)، حسن (بی بن حرّ عاملی، محمد .۲

الحکمـة المتعالیـة فـی الاسـفار العقلیـة )، ۱۳۶۸شیرازی، محمد ابن ابراهیم (ملاصدرا) ( .۳
 ، چاپ دوم. ۶، قم: انتشارات مصطفوی، جالاربعة

 ، قم: نشر دارالتفسیر. تفسیر نور الثقلین ،۴ج )،۱۳۸۲جمعه ( بن عروسی حویزی، علی .۴

 قم: دارالقرآن الکریم.  ،ترجمۀ قرآن کریم)، ۱۳۷۸فولادوند، محمد مهدی ( .۵

 ، تهران: نشر سایه. گوهر مراد)، ۱۳۸۳لاهیجی، ملا عبدالرزاق ( .۶
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